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  چكيده

-ال، حالّ در روح بخاري است كه امري مادي اما لطيف مي خيقوة از منظر حكماي مشاء، 

سهروردي به . باشد و به تبع، صور خيالي نيز امري مادي و منطبع در قسمتي از مغز هستند
خاطر وجود صور خيالي عظيم و با توجه به محال بودن انطباع كبير در صغير، اين امر را 

داند، عالمي كه بالاتر از  ميمعلقهثل دانست و جايگاه صور خيالي را عالم منادرست مي
 خيال، امري ة اما از نظر او نيز قو؛تر از عالم عقول و مثل افلاطوني استعالم ماده و پايين

تواند صور  بر اثر اشراق بر آن ميبرآن صور است و نور مد) و نه محل(مادي و فقط مظهر 
 نظري، عالم مثل معلقه را مثال منفصل يا در عرفان. مذكور را در همان عالم مثل معلقه ببيند

ملاصدرا بر اساس . نامندادي، مثال متصل يا مقيد مي آن را در موجودات مةمطلق و ساي
 حركت جوهري و اتحاد علم و عالم و معلوم، براي اولين بار ةمباني حكمت متعاليه، نظري

موده و از آن در تبيين مسائلي  خيال بيان نةدلايلي براي تجرد قواي ادراكي و از جمله قو
سير . چون معاد جسماني، اثبات عالم خيال، چيستي وحي، رؤيا و تأويل استفاده كرده است
 خيال ةتحقيق چنين است كه ابتدا به نظرات مكاتب مشاء، اشراق و عرفان نظري در مورد قو

شناسي و نفسدر ادامه، آن دسته از مباني وجودشناسي . و عدم تجرد آن اشاره مي كنيم
-حكمت متعاليه كه براي فهم براهين تجرد نفس لازم است، ذكر خواهد شد و سپس استدلا

 به برخي از نتايج اين نظريه در تبيين ،در پايان. شوندبندي و بررسي ميهاي ملاصدرا دستهل
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خلاقيت نفس، معاد جسماني و حشر نفوس متوسط، وجود عالم مثال متصل، ماهيت وحي، 
 خيال بر ة تجرد قوةاز نگاه ما نظري.  نفس و بدن مي پردازيمة تأويل متعاليه و رابطچيستي

هاي متقني برخوردار و براي حل مسائل مهمي  از استدلال است ومباني محكمي استوار
  .تواناست

    خيال، مثال متصل، مثال منفصل، معاد جسماني، تأويل متعاليه، وحي، ةقو :اژگان كليدي و
  .متعاليه، ملاصدراحكمت     
  

   خيال در نگاه حكما و عرفاي گذشتهةمادي بودن قو. 1

-رود و هر مرحلـه  به سوي فعل مي هقوشود و از  معرفت از احساس شروع مي ،در ديدگاه ارسطو  

-صورت حاصل از فعاليت قوا در هر مرحله از ادراك، مـاده           . آيد ديگر به دست مي    ةاي از مرحل  

كننـد و سـپس ايـن صـور در          ابتدا قواي حسي، صور حسي را توليد مـي        .  بالاتر ةاي است براي قو   
-هتواند بدون احساس ب   بنابراين، تخيل نمي  . شوند خيال داده مي   ةو به قو  شده  حس مشترك جمع    

را  ارسـطو تخيـل را امـري وابـسته بـه احـساس دانـسته و آن         .)Aristotle,427B-428A(وجود آيـد    
 ,Ibid) "شـود  احساسِِ بالفعل، توليد مـي ةوسيله است كه بتخيل حركتي": چنين تعريف مي كند

429A) .ة حـسي كـه از مـاد       ة صورت خيالي چيزي نيست جز همان صورت ضـعيف شـد           بنابراين 
 خيـال، نقـش ديگـري نيـز بـه آن      ةالبته ارسطو علاوه بر اين نقش انفعالي قو. خود آزاد شده است   

   يعنـــــــــــي نفـــــــــــس ،دهـــــــــــد كـــــــــــه حالــــــــــت فعاليـــــــــــت دارد مــــــــــي 
 اسـت كـه   يتصرف و از بين آنها انتخاب كند و اين حالت همـان چيـز    را  اند تصاوير حسي    تومي

 ).67 صداوودي،(شود  متخيله گفته مية اسلامي به آن قوةدر فلسف
حـس مـشترك،   ) 1: نـد از ا ادراك باطني است كه عبـارت ةسينا، نفس داراي پنج قو از نظر ابن      

ي غيـر   ئ ـوهـم، مـدركِ معـاني جز      ) 3 ؛يـن صـور   خيـال، حـافظ ا    ) 2 ؛مدركِ جميع صـور حـسي     
 صور كه اگر تحت سيطره وهـم باشـد متخيلـه       ةمتصرفه، تركيب كننده يا جدا كنند     ) 4 ؛محسوس

 ذاكره كه حـافظ ايـن صـور همـراه بـا حكـم        ) 5 ؛شودو اگر زير نظر عقل باشد متفكره ناميده مي        
ــت ــي    . اســـ ــاص مـــ ــسماني خـــ ــزار جـــ ــوا داراي ابـــ ــن قـــ ــك از ايـــ ــر يـــ ــندهـــ   باشـــ

 خيـال را  ةبنـابراين او تمـام قـواي بـاطني و از جملـه قـو      ). 240، صالاشارات و التنبيهـات سينا،  بنا(
گيرند تا بتوانند عـوارض  اند و از ابزار جسماني كمك مي   زيرا مدركِ صور جزئيه    ،داندمادي مي 
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طـور كامـل تجريـد كننـد        هتواننـد آن مـدرك را ب ـ       امـا نمـي    ،همراه با صورت حسي را رفع كنند      
  ).238ص، همان(

توان صور خيـالي را     مضمون و خلاصه دلايل او براي اثبات مادي بودن خيال اين است كه مي                 
تواننـد  در حالي درك كرد كه داراي وضع، جهت و مقدار متمايزند و اين گونه تمايزها فقط مـي  

دي باشد، هرچنـد  بنابراين، بايد محل آن صور، امري ما.  قابل و محل مادي به وجود آيند ةاز ناحي 
  ).259-266، صالنفس من كتاب الشفاءابن سينا، (ماده اي لطيف مانند روح بخاري 

يعني نفـس   .  فاعل باشد  ةتواند از ناحي  گويد كه اين تمايزات مي    ملاصدرا در نقد اين دلايل مي         
تواند هر يك از اين صور را با تمـام خـصوصيات آن، بـه يـك جعـل واحـد و                    كه فاعل است مي   

شوند و براي متمايز شدن، نيـازي بـه         لذا اين صور خود به خود، متمايز خلق مي        ،  بسيط، خلق كند  
 اين جواب ناشي از مبناي خاص حكمت متعاليه در چگونگي ادراك حـسي و         . قابل مادي ندارند  

خيالي است كه بر اساس آن، صور حسي و خيـالي معلـول نفـس و حاصـل انـشاء آن مـي باشـند                         
  ).232ص، 8 ج،ةـ الاربـعةالاسفار العقليـ فية المتعاليـةمـالحكملاصدرا، (

رمي گردند، تمام قوا در     طوركه تمام حواس در بدن به حس مشترك ب        از نظر سهروردي همان       
 تمـام امـور را   ه،قـو ايـن  . اي كه ذاتي نوراني و فياض دارد هقوگردند،   بر مي   هقور به يك    نور مدب 

- خيال نمـي   ةدر حال تدبير بدن است بدون ابزار مادي مثل چشم يا قو            اما تا وقتي     ،كنددرك مي 

 كه از ظلمات دور شـده و از بـدن           "اصحاب عروج "البته براي   . تواند چيزي را ببيند يا تخيل كند      
   بــــــدون ابــــــزار ممكــــــن خواهــــــد شــــــد و آنهــــــا ةشــــــوند مــــــشاهدجــــــدا مــــــي

 ةتمام قواي بـدن و از جملـه آنهـا قـو    . توانند انوار عالم اعلي و حتي نورالانوار را مشاهده كنند      مي
 خيال، مظهر و نه محـل       ةبنابراين، قو . ر و اسفهبدي است   اي هستند از آنچه در نور مدب      خيال، سايه 

طوركـه  بيند، همان ، آن صور را مي    هقو اشراق بر اين     ةواسطهر ب باشد و نور مدب   انطباع آن صور مي   
  ). 214-215ص، 2سهروردي، ج(د بينبر اثر اشراق بر چشم، صور مقابل آن رامي

 زيرا اگر چنين بود نـزد نفـس حاضـر و مـورد              ،داندسهروردي خيال را مخزني براي صور نمي          
. يـابيم نفس خود هنگام عدم تخيل، چيزي بـراي ادراك نمـي   كه ما درادراك آن بودند در حالي 

 و نـور   اسـت ط بـه افـلاك   اين صور در عـالم ذكـر، يعنـي عـالم انـوار اسـفهبديه مربـو               ،از نظر او  
 خيـال  ة، بـه كمـك قـو   "مثـل معلقـه  "ر انسان، آن صور را در همان عـالم ذكـر و        اسفهبدي و مدب  

از نظر او ممتنع اسـت كـه صـور خيـالي و صـوري كـه درآينـه                   ). 209ص،  همان(كند  مشاهده مي 
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ايـن گونـه   . آيدمي زيرا انطباع كبير در صغير لازم ،هستند، در محلي از مغز يا در جسم آينه باشند 
 تخيـل مـا، مظهـر صـور         ةقو. ط مظاهري در عالم ماده دارند     هستند و فق  صور، معلق و بدون محل      

، همـان (خيالي است و آينه، مظهر صور مراتي بدون آنكـه صـورتي در خـود اينهـا موجـود شـود                      
  ).211-212ص
 متخيلـه و همـين   ةدن قـو كه اعتقاد او به مادي بوشيخ اشراق است اين است    اشكالي كه متوجه      

درك در تعـارض اسـت   ةطور ساير قواي نفس، غيراز قو      ، عاقله، با اصل سنخيت بين مدركِ و مـ
شـود و معلـوم نيـست       اي مـادي مـي    هقـو زيرا او قائل به رؤيت صور خياليه در مثال مطلـق توسـط              

بايد توجه   ،ر از  طرف ديگ    .چگونه ممكن است يك امر مادي قادر به درك امور غير مادي شود            
داشت كه عالم مثالي كه سهروردي تـصوير كـرده، در قـوس نـزول اسـت و بعـدها، در عرفـان و          

  . ناميده شده است"برزخ نزولي"حكمت متعاليه 
در عرفان، به عالم مثالي كه جواهر موجود در آن، در مقداري بودن، شبيه جـواهر جـسماني و                       

 آن در هـر موجـود   ة و بـه سـاي  "خيـال مطلـق يـا منفـصل    "اند، در نوراني بودن، شبيه جواهر عقلي  
 خورشـيد  ة دريا با رودها يا رابطة رابطانند اين دو، م   ةرابط. گويند مي "خيال مقيد يا متصل   "مادي،

تمـام موجـودات مـادي و از جملـه     . آينـد ها بـه داخـل اتـاق مـي    و پرتوهاي آن است كه از روزنه    
-ند و اگــر چنــين نباشــد، تطــابق عــوالم از بــين مــي باشــ مــي"مثــال مقيــد" ةانــسان، داراي مرتبــ

آيد كه محل وجـود صـور خيـالي در انـسان            از ظاهر اين عبارت برمي    ). 99-97صقيصري،  (رود
اي از خيـال منفـصل اسـت در عـالم            زيرا سايه  ، امري مادي است   ،نامند مي "خيال مقيد "را  كه آن 
نيـز مـي باشـد، بـه همـان معنـايي كـه در         " تخيـل ةقو" داراي "خيال مقيد"انسان علاوه بر  . مادي

كنـد و صـور جديـدي    اي كه صور حسي را تجزيه يا تركيب مي هقوحكمت مشاء گفته شد يعني      
گـاهي از  .انـد صور موجود در خيال مقيد، گاهي از طريق حواس ظاهري داخل آن شده       . سازدمي

رد شده است در آن متمثـل  گاهي آنچه از عالم عقل وا. شوند متخيله ايجاد ميةطريق خلاقيت قو 
انـد  همچنين اين صور گاهي از طريق انعكاس صور موجود در خيال منفصل ايجاد شـده              . شودمي

  و گـــــــــــــــــاهي نيـــــــــــــــــز از طريـــــــــــــــــق تمثـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــياطين  
 كـه محـل    "بـرزخ صـعودي   "بايـد توجـه داشـت كـه         ). 6ة، تعليق 104ص،  همان(آيند  وجود مي هب

اي قبـل از دنيـا اسـت    لات وجـود، مرتبـه   تنـز  كـه در "برزخ نزولـي "با ارواح بعد از مرگ است،    
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زيرا صور موجود در اولي، فقط در آخرت امكان ظهور دارنـد و صـور موجـود در                  تفاوت دارد،   
  ).102ص، همان(دومي فقط در دنيا 

  
  خيالةمباني ملاصدرا در اثبات تجرد قو. 2

ات آنهاسـت و    دهـد وجـود   از نظر ملاصدرا آنچه در خارج است و حقيقـت اشـيا را تـشكيل مـي                
). 49ص، 1ج، ةـالاسـفار الاربع ـ ملاصـدرا،  (ماهيات فقط ظهور آن وجودات در ذهن ما مي باشـند   

در حكمت متعاليه، ماهيت در خارج وجود نـدارد تـا قـابلي بـراي وجـود باشـد بلكـه ماهيـات بـه            
ن شوند نه اينكـه ماهيـت قبـل از اي ـ         ساز است، موجود مي    اشراقيه، كه خودش طرف    ة اضاف ةواسط

اين مبنا در شناخت نفـس از       ). 128ص،  همان(شود  افاضه، وجودي دارد و چيزي به آن افاضه مي        
ما وجودي به نـام     . اي از وجودند   زيرا نفس و علوم آن نحوه      ،ديد حكمت متعاليه بسيار مهم است     
  . گذاريمرا علم ميي است كه نام آنينفس داريم و اين وجود داراي انحا

-هاگر وجود را حقيقتي ساري، واحد و داراي مراتـب بـدانيم، ب ـ            . راتب است وجود، امري ذوم      
 آنگـاه وجـود را امـري داراي         ؛كه در عين كثرت، وحدت دارد و در عين وحدت، كثرت          طوري
تشكيكي بودن وجود باعث تشكيكي     ). 327-328ص،  2، ج همان(ايم   دانسته "وحدت تشكيكي "

شد كـه نفـس و علـوم متحـد بـا آن امـوري وجـودي                  زيرا گفته    ،شودشدن نفس انسان و علم مي     
 زيرا حضور امري مجرد نـزد امـري مجـرد           ،از نظر حكمت متعاليه، علم امري مجرد است       . هستند

تجرد علم داراي مراتبي است كه از تجـرد مثـالي شـروع شـده و بـه      . شوداست كه علم ناميده مي   
 بايد امـوري مجـرد باشـند تـا از قـواي       خيال و صور خياليةبنابراين، قو. دشوتجرد عقلي ختم مي  

  .ادراكي و صور ادراكي به حساب آيند
 بـه عبـارت   . وجـود سـيال اسـت      ة وجود يا ثابت است يا سيال و حركت، نحو         ،از نظر ملاصدرا      

- بلكـه از مبـادي آن و در واقـع، فـصل جـسم مـي      ،ديگر حركت جوهري از لواحق جسم نيـست      

و وجهه دارد؛ از يك جهت همانند زمان، وجودي پخش          وجود سيال د  ). 74ص،  3، ج همان(باشد
لذا بقاي آن عـين فنـاي       است  و گسترده دارد و از طرف ديگر داراي وحدت اتصالي و متشخص             

  ). 101ص، همان(آن است
- تبيين ملاصدرا از چگونگي حدوث و بقاي نفـس را فـراهم مـي       ة حركت جوهري زمين   ةنظري    

 همـين   ةشـود و بـر اثـر ادام ـ       ن اسـت كـه نفـس حـادث مـي          زيرا بر اثر حركت جوهري بد     ،  آورد
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اتحاد علـم وعـالم و معلـوم نيـز از       . حركت است كه نفس داراي تجرد و بقاي روحاني مي گردد          
 زيرا حركت جوهري همان اشتداد وجود اسـت و اشـتداد وجـودي              ،نتايج حركت جوهري است   

  وهري موجــب حركــت جـ ـ. يعنــي بيــشتر عــالم شــدن و بــه مراتــب بــالاتر وجــود رســيدن        
در نظـر  . شود تا تفاوتي اساسي بين ملاصدرا و ابن عربي در چيـستي قـوس صـعود پديـد آيـد                 مي

 خيـال   ةقـو .  بدن خيالي انسان در برزخ صعودي، حاصل حركت جوهري انـسان اسـت             ،ملاصدرا
-همجردي كه در اثر اين حركت پديد آمده با استفاده از صـوري كـه از راه داده هـاي حـواس ب ـ             

 ةده و نيز صوري كه خودش از راه تحليل و تركيب صور پيشين اختـراع كـرده سـازند                  دست آور 
  . وجود آمدن تغييراتي است كه در آن رخ مي دهدهاين بدن و عامل ب

  سـينا هــم  كـه ابـن  ) 6 ص،8، جهمــان(ملاصـدرا اسـتدلالي بـر وجـود مطلــق نفـس بيـان كـرده            
 اين استدلال شامل تمـام مراتـب        .)13ص،   الشفاء النفس من كتاب  ابن سينا،   (استرا ذكر نموده    آن

او ). 92ص  عيون المسائل الـنفس و شـرح العيـون فـي شـرح العيـون،      حسن زاده آملي، (شود  نفس مي 
از ). 38-39ص؛ 28ص، 8، جة الاسفار الاربع ـملاصدرا،(آورد  هفت برهان بر مزاج نبودن نفس مي      

 زيـرا ابعـاد سـه    ،اما جسم نيـست ) 25-27ص، 8، جهمـان ( نظر او نفس، يكي از انواع جوهر است 
 زيـرا  ، زيرا جزء جسم نيست و بالاخره از جـنس عقـول نيـست   ،گانه ندارد، ماده يا صورت نيست    

نفــس درابتــدا وجــودي  ).234ص، 4، جهمــان(ر جــسم تــصرف كنــدبــدون واســطه مــي توانــد د
مـادي اسـت بـا    جسماني دارد، در انتها، عقـل مفـارق مـي شـود و در بـين ايـن دو حـد، صـورتي             

بنابر اين نفس، وجودي واحـد دارد كـه   . درجات متفاوتي از قرب و بعد نسبت به مبدأ عقلي خود       
  شــــــــــــود و  نفــــــــــــس از آن انتــــــــــــزاع مــــــــــــي"اضــــــــــــافي"مفهــــــــــــوم 

  نفس به بدن در ذات نفس نهفته است نه آنكـه عـارض بـر آن شـود                  ةعبارت ديگر تعلق و اضاف    هب
  ).11-13ص، 8، جهمان(

الحـدوث اسـت و     ةـلاصدرا نه قديم است و پيش از بدن خلق شده و نـه روحاني ـ             نفس در نظر م       
آيـد و بـر اثـر حركـت جـوهري بـه       وجـود مـي  ه بلكه از خود جسم ب،وجود آمدهههمزمان با آن ب   

 البقــاء و ةـ الحــدوث و التــصرف و روحانيــةـجــسماني"بنــابر ايــن نفــس . تــدريج مجــرد مــي شــود
ــل ــي"التعقـ ــدمـ ــان(باشـ ــر). 347ص، همـ ــرده و    هـ ــه كـ ــون را توجيـ ــرف افلاطـ ــد او حـ    چنـ

ــر   مــي ــه آن ب ــا ب   گويــد منظــور او از قــدم نفــس، قــدم منــشأ آن اســت كــه بعــد از انقطــاع از دني
 از بـدن موجـود   پيشي، ئنه اينكه نفوس بشري با همين تعينات جز  ) 488ص،  3، ج همان(گرددمي
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، الـنفس مـن كتـاب الـشفاء       نا،  سـي ابـن (سـينا   اما به هر حال، همچون ابـن      ) 332ص،  8، ج همان(باشند
ــاهج ةـــالــشواهد الربوبيـــملاصــدرا، (نــدكد مــي قــديم بــودن نفــس را رةنظريــ) 307ص  فــي المن

در حكمت متعاليـه، نفـس انـسان از حيـث هويـت وماهيـت، مقـام معلـومي         ). 221ص،  ةـالسلوكيـ
جـود نـدارد     معينـي در مراتـب و      ةاو مانند ساير موجودات طبيعي، نفساني و عقلاني، درج ـ        . ندارد

  بلكـــــه مقامـــــات و درجـــــات متفـــــاوتي دارد و داراي عـــــوالمي قبـــــل و بعـــــد از دنيـــــا  
  ). 343ص، 8، جةرالاربعــ الاسفاملاصدرا،(باشد و در هر جا صورتي دارد غير از صور ديگرمي
از ديدگاه حكمت مشاء، هر بدن يك نفـس دارد و قـوا معلـول آن نفـس و منـشعب در اعـضا                      
. ، مبـدأ و غايـت آنهاسـت   ردز ديدگاه حكمت متعاليه، نفس با تمام قـوا وحـدت دا           اما ا  ،باشندمي

اين اختلاف ناشي از اختلاف در مبادي وجود شناختي آنهاست زيرا در حكمـت مـشاء، معلـول،                  
 اما در حكمت متعاليه معلـول، رقيقـه علـت و صـرف الـربط بـه آن                   ،وجودي متباين از علت دارد    

حتي مي توان جلوتر رفـت  .  مادون خود مي باشدي باشد، كل اشيااست و نيز هر چيزي كه بسيط      
 "ظهـورات وجـود   "، نسبت قوا به نفس را مانند نسبت         " وجود ةوحدت شخصي "ةو بر اساس نظري   
  ).51ص، همان(به وجود دانست

  
  خيالقوة دلايل تجرد . 3

او بر خلاف شـيخ     .  خيال مطرح كرده است    ةملاصدرا براي اولين بار دلايلي براي اثبات تجرد قو        
مثـال  " بلكه معلول نفس و در "مثل معلقه" خيال نه در عالم    قوة  اشراق معتقد است صور ادراكي      

و هر چه انسان در اين عالم يا بعد از مرگ مـشاهده        ) 303ص،  1، ج   همان( فرد قراردارند    "متصل
 بـر اسـاس مبـاني    او). 244ص، ةالشواهد الربوبيـ ـ، وهم(كندكند در درون ذات خود مشاهده مي    مي

ه ئ ـحكمت متعاليه و به خصوص حركت جوهري، تبيين جديدي از عالم مثال در قوس صـعود ارا       
  . تفاوت دارد"تجدد امثال"كرده است كه با تبيين عرفا بر اساس 

 ادراكي يعنـي    ةبراهيني كه تجرد هر سه مرتب     . براهين تجرد خيال را مي توان در سه دسته قرار داد          
ــل ر  ــال وعق ــس، خي ــت       ح ــل را ثاب ــال و عق ــرد خي ــط تج ــه فق ــي ك ــد، براهين ــي كنن ــت م   ا ثاب

بايد توجه كرد كه بيـشتر ايـن   .  خيال استةكنند و بالاخره براهيني كه فقط مربوط به تجرد قو   مي
سينا و فخر رازي وجود دارد اما آنها ايـن بـراهين را بـراي اثبـات تجـرد نفـس                   براهين در آثار ابن   

اند كه بعضي از اين براهين براي اثبـات         اند و توجه نداشته   ن ذكر كرده  ناطقه يا مغايرت نفس و بد     
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 اول و دوم را فهرسـت  ةمـا بـراهين دسـت   ، در اين مقاله .  خيال يا حس نيز كاربرد دارند      ةتجرد مرتب 
   ســــوم را بــــه تفــــصيل مــــورد نقــــد و بررســــي قــــرار ةوار بيــــان كــــرده و بــــراهين دســــت

  . دهيممي
  :ند ازا ادراك عبارتةببراهين تجرد هر سه مرت    
 محـال بـودن     .2 ؛)210ص،  همـان ( لزوم مجرد بودن فاعل تجريد صور در هر مرتبـه از تجريـد               .1

اجتماع دو صورت، صورت مربوط به خود محل قوا و صورت علمي تجريد شده، در يـك مـاده       
 ، لزوم اتحـاد مـدركِ ومـدرك و محـال بـودن اينكـه صـورت علمـي                  .3 ؛)216-217ص،  همان(

 تفـاوت نفـس     .4 ؛)297ص،  3، ج ةـهمو، الاسفار الربع ـ ( آن مادي باشد     ة درك كنند  ة اما قو  ،ردمج
لزوم حـضور مـدرك كـه    . 5 ؛)293-294ص، 8، ج همان( زمان   يبا بدن در شدت و ضعف در ط       

   ).300-302 ص،8، جهمان(است در نزد مدركِ مجرد 
  : ند ازا خيال و عقل عبارتةبراهين تجرد مرتب    
 خيـال و عقـل از ايـن عامـل هنگـام ادراك      ةاز فاعل مادي به وضع و محاذات و بي نيازي قو     ني .1

 تفاوت فاعل مادي و مجرد در نياز به ابـزار، يعنـي      .2 ؛)209ص،  ةهمو، الشواهد الربوبي ـ (صور خود   
 آلـت و  ةتوانـست ذات، ادراكـات و ابـزار خـود را بـدون واسـط             نمـي  ؛  اگر اين قوا در ماده بودن     

 تغـاير امـور مـادي و مجـرد در     .3 ؛)295-297ص ، 8، ج ةـ ـهمو، الاسفار الربعـ ـ  (ي درك كند  ابزار
، همـان (ر و ثابت بودن صور ادراكي خيالي در انسان و حيوان و صور عقلـي در انـسان                   تبدل و تغي  

 تفاوت مادي و مجرد در بازيابي صور و توانايي خيال و عقـل در بازيـابي صـور           .4 ؛)42ص ،   8ج
 تغاير  .5 ؛)214ص،  ةهمو، الشواهد الربوبي ـ ملاصدرا،  (ياز به سببي غير از ذات خودشان        خود بدون ن  

، همـان (مادي و مجرد در ميزان قدرت كار و ضعيف نشدن خيال و عاقله در اثر كثرت ادراكـات            
  ). 297 -300ص
  

  :اند از خيال عبارتةبراهين تجرد مرتب    
  
  محال بودن انطباع كبير در صغير. 1

 دريـاي جيـوه و      اننـد اي مادي باشد آنگاه صور اموري غير واقعي و بسيار بزرگ م           هقويال،  اگر خ 
. كه انطباع كبيـر در صـغير محـال اسـت          كوه ياقوت بايد در محلي كوچك منطبع شوند در حالي         
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ــه     ــت كـ ــه داشـ ــد توجـ ــود      ) 1بايـ ــن موجـ ــودي و در ذهـ ــوري وجـ ــور امـ ــن صـ ــود ايـ   خـ
  قـسمتي از ايـن صـور    ) 2ور محـسوس مقايـسه كنـيم و    ــ ـرا بـا ص  وانيم آنها   ـتا مي ــاشند و م  ــبمي

 زيرا هواي اطراف مـا نـه جـزء بـدن مـا             ،تواند در خارج از بدن ما و در هواي اطراف ما باشد           نمي
  . باشداست و نه از ابزار نفس مي

  عاقله است اين اشكال را مطرح      ةفخر رازي چون فكر مي كرد اين برهان براي اثبات تجرد قو               
كرده است كه اگر مربعي را تصور كنيم، يـا نفـس مـا بـه شـكل آن مربـع مـي شـود كـه در ايـن                  

ملاصدرا . صورت امري مادي است و يا چنين نمي شود و لذا ما در واقع چنين صورتي را نداريم                 
در جواب او مي گويد حضور صورت علميه مي تواند يا بذاته باشد مثل علم نفس به خودش، يـا                    

 معلـول بـودن مثـل علـم خـدا بـه       ةول صورت، مثل علم نفس به صفاتش و يا به واسط     حل ةواسطهب
 زيرا طبق مبناي حكمت متعاليه صـور حـسي و           ،علم ما به صور خيالي از نوع سوم است        . ممكنات

  ).478-482ص، 3، جةـالاسفار الربعـ ملاصدرا،(خيالي، حاصل انشاء نفس مي باشند 
-قدم وتالي ممكن است طرح شود اين است كـه هـم صـور مـي           اشكالي كه در مورد ملازمه م         

توانند تا بينهايت تقسيم شوند هم محل آنهـا ولـذا هـر جـزء از يكـي مـي توانـد بـر يـك جـزء از                   
در هيچ كدام، بينهايت جـزء بالفعـل نـداريم          ) 1توان گفت كه    در جواب مي  . ديگري منطبق شود  

 بي نهايت جزء بالفعل، باز هـم نمـي تـوان ايـن     با فرض وجود) 2تا بخواهند بر هم منطبق شوند و      
 متصل، يعنـي سـطح و حجـم بـا يكـديگر برابـر        زيرا از نظر كم،دو مجموعه را بر هم منطبق كرد   

بـراي مثـال   . شـود  بينهايت يكي با ديگري برابـر نمـي  يعبارت ديگر حاصل جمع اجزاهنيستند و ب  
 بينهايت يـك  يشود و اگر اجزا  تشكيل مي  بينهايت يك كوه با هم اجتماع كنند كوه          ياگر اجزا 

مغز كنار هم گرد آيند مغـز تـشكيل مـي شـود و معلـوم اسـت كـه ايـن دو از نظـر حجـم بـا هـم                             
  .برابرنيستند
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  محال بودن اجتماع دو متضاد در جسم. 2

  اي كــه حكــم صــادر هقــودانــيم آن كنــيم كــه ســفيدي و ســياهي متــضادند و مــي مــا حكــم مــي
صورت سفيدي و سياهي را با هم ملاحظه كند تا بتوانـد حكـم بـه تـضاد آنهـا        كند بايد هر دو     مي

ــد ــو  . كن ــد ق ــابراين باي ــد   ةبن ــادي نباش ــري م ــال، ام ــاده     ، خي ــك م ــضاد در ي ــر مت ــرا دو ام    زي
  . توانند مجتمع شوندنمي

-ممكن است اشكال شود كه تضاد بين سفيدي و سياهي، امري ذاتي براي آنهاست و فرقي نمـي                 

وييم اگر اين صور را حـالّ در خيـال       گدر جواب مي  .  خيال ةاده حلول كنند يا در قو     كند كه در م   
 زيـرا وقتـي ايـن    ،بدانيم آنگاه اين احتمال وجود دارد كه تضاد، ناشي از محـل مـادي آنهـا باشـد               

، در هنگام ديـدن     "قبض بصر "كنند، آن محل داراي آثاري، مثل       صور در محلي مادي حلول مي     
اگـر  . شـود اما اين اثر در هنگام حلول آنهـا در ذهـن و خيـال، مـشاهده نمـي      ،  شودرنگ سياه، مي  

شـود   خيال بدانيم باز اين احتمال بيـشتر تقويـت مـي   ةصور را طبق مبناي حكمت متعاليه معلول قو  
  ).482-484ص، همان(كه شرط وقوع تضاد، وجود موضوعي منفعل، مثل ماده است 

  
  يالمحال بودن اقتران دو متضاد در خ. 3

 د،تواند اجتمـاع نماي ـ شود كه در يك جسم دو وصف متضاد مي        با اين مقدمه آغاز مي     اين برهان 
 ،براي مثال بخشي از يك جسم مي تواند سياه باشـد و بخـش ديگـر سـفيد     . زيرا قابل انقسام است   

توانـد هـم عـالم بـه صـورت       زيرا بـراي مثـال نمـي   ، خيال نمي توان چنين چيزي داشت ةاما در قو  
، همـان (ي باشد هـم جاهـل بـه آن يـا بـه چيـزي هـم محبـت داشـته باشـد هـم غـضب                     ئلي جز خيا
 است  "اقتران"، در اين برهان،     "اجتماع"بايد توجه كرد كه با توجه به قرائن، منظور از           ). 485ص

  والاّ ســـــــفيدي و ســـــــياهي در يـــــــك جـــــــسم و در يـــــــك مكـــــــان مجتمـــــــع       
- مـي  ،از طرف ديگر  ). 46ص،  ة النفس الناطق ـ  علي تجرد  ةالحجج البالغ ـحسن زاده آملي،    (شوندنمي

  تــوان ايــن اشــكال را مطــرح كــرد كــه اقتــران دو متــضاد در ذهــن هــم ممكــن اســت يعنــي مــا    
توانيم چيزي را تصور كنيم كه بخشي از آن سياه و بخشي سفيد باشد و مثـال علـم و جهـل يـا         مي

ا محبت و غضب نسبت بـه   زيرا علم و جهل ي، وهم است و نه خيال    ةمحبت و غضب مربوط به قو     
  .امري جزيي از جمله معاني اند و نه صور خيالي

  
  علم هر موجود مجرد به خود . 4
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 عقلي و خيالي در انسان و حيوان به خود عالم است و هر موجودي كـه چنـين باشـد مجـرد                      ةمرتب
ورد اما در م ـ  ،   عقل به خودش شكي وجود ندارد      ةدر مورد علمِ قو   .  مجردند هقواست پس اين دو     

توان گفت هـم در انـسان، در اوايـل رشـد فكـري، هـم در حيوانـات         خيال به خودش مي  ةعلم قو 
 زيرا اگر چنين نبود آنهـا از     ،رفتارهايي مشاهده مي شود كه حكايت از علم آنها به خودشان دارد           

 بايد توجه كرد كه علـم بـه مـضاف   . مند نبودندآور، گريزان و به امور لذت بخش علاقه   امور رنج 
  . ممكن نيست) خود(= بدون علم به مضاف اليه ) لذت يا رنج خود(= 
آنكـه عـالم بـه خـويش اسـت بايـد            ) 1:  زيـرا  ،هر موجودي كه عالم به خود است مجرد اسـت             

بايست وجودي براي غيـر داشـته   وجودي لنفسه داشته باشد در حالي كه اگر حالّ در ماده بود مي           
 احساس، علم به خود نـداريم بلكـه علـم حـضوري بـه آن داريـم                  ما از طريق استدلال يا    ) 2 ؛باشد

خاطر تفـاوت ماهيـت ايـن دو علـم، پـي مـي              هولي علم ما به بدن مان از طريق احساس است لذا ب           
  .ند يعني نفس ما از جنس بدن نيستابريم كه معلول ها نيز متفاوت

  
   خيالقوة لوازم تجرد . 4

  خلاقيت نفس

تواند هم صور عقلي قائم به ذات را ابـداع          از عالم ملكوت است، مي     نفس چون    ،از نظر ملاصدرا  
كنند بلكه براي نفس هـستند      اين صور، در نفس، حلول نمي     . كند، هم صور طبيعي قائم بر ماده را       

طوري كه تمام موجودات براي خداوند متعال حاصل و نـزد او حاضـرند بـدون اينكـه خـدا              همان
انساني، در عالم خاص بـه خـود، داراي جـواهر و اعـراض مفـارق و      بنابراين نفس . قابل آنها باشد 

مادي است و آنها را بدون واسطه شدن صورت ديگـري مـشاهده مـي كنـد تـا تسلـسل در صـور                       
ــد  ــي لازم نيايــ ــسان  . ادراكــ ــشتر انــ ــس بيــ ــت،     نفــ ــن قابليــ ــتن ايــ ــود داشــ ــا وجــ ــا بــ   هــ

و خالقـشان، دچـار ضـعف    خاطر بودن در مراتب پايين نزول و واسـطه شـدن امـوري بـين آنهـا        هب
آيند سايه و شـبح موجـوداتي هـستند كـه     وجود ميهاي كه از آنها ب لذا صور خيالي و عقلي  ،است

البتـه بايـد    . گـوييم به اين موجودات سايه مانند، موجودات ذهني مـي        . آينداز خالقشان بوجود مي   
ت اتـصال بـه عـالم    خـاطر شـد  هتوانـد ب ـ  توجه داشت كه اگر فردي لباس بشري را كنار نهـد، مـي            

  ).265-266ص، 1، جةـ الاسفار الربعـملاصدرا، (قدس، حتي امور خارجي را نيز ايجاد كند 
ملاصدرا در عبـارت ديگـري، ادراك حـسي و خيـالي را معلـول نفـس ولـي ادراك عقلـي را                  

اي در ادراك عقلي كه بـر     . داند اشراقي ذوات عقلي و نوري واقع در عالم ابداع مي          ةحاصل اضاف 
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گردد، اين نفس است كـه از محـسوس بـه متخيـل و از متخيـل بـه              ها ممكن مي  معدودي از انسان  
رسـد و معقـولات را درك     شود و با عبور از عالم ماده و مثال به عـالم عقـل مـي               معقول منتقل مي  

براي ادراك معقولات، نفس بايد فاني شود و بر اثر اين فنا، خـود      ). 287-290 ص ،همان(كند  مي
بنـابراين بـراي   ). 359-360ص، 2، ج همـان (كنـد و نـه صـورت آنهـا را      ايق اشيا را درك مـي     حق

 امـا هنگـام   ،وجـود آيـد  هادراك عقلي، نفس بايد اشراقي از بالا دريافت كند تـا صـورتي در او ب ـ    
بنابر اين، صور حـسي و خيـالي،   . ادراك حسي و خيالي، خودش مي تواند اين صور را ابداع كند 

  . س و قائم به آن هستندصادر از نف
 صـور حتـي   ة زيـرا در جـايي هم ـ  ،بتدا به نظر مي رسد كه بين اين عبارات تعارض وجود دارد         ا

دانـد و در جـاي ديگـر بـين صـور معقـول و صـور حـسي و خيـالي                  معقولات را مخلوق نفس مي    
ت متعاليـه،   در نگـاه حكم ـ   ) 1: براي رفع اين مشكل بايد به چند نكته توجه داشت         . نهدتفاوت مي 

ع در  استناد انشاء به نفس، يك نحو توس      و  ) 384ص،  3، ج همان( علوم، عالم قدس است      ةمبدأ هم 
توانـد  چگونـه نفـس مـي     . توانـد معطـي آن باشـد      نفسي كه فاقد صورت است نمي     ) 2؛  تعبير است 

ت صورتي را ابداع كند كه منطبق با عالم خارج باشد بدون اينكه از قبل، چيـزي از خـارج درياف ـ              
-اگر نفس، هم فاعل صور باشد هم قابل آنها آنگاه اتحاد فاعـل و قابـل لازم مـي       ) 3كرده باشد؟   

 چيـزي اسـت   "فاعـل بـودن نفـس   "رسد منظور ملاصـدرا از  به نظر مي. آيد كه امري محال است   
يعني نفس، همانند مـاده اسـت       . شبيه به منظور حكما از علت بودن ماده يا صورت نسبت به جسم            

فاضه شده از عالم قدس با آن تركيبي اتحادي پيـدا كـرده و علـم و عـالم ومعلـوم كـه        و صورت ا  
بنابراين همان طوركه ماده از جهتي قابل براي صـورت اسـت و   . آيدوجود ميهيك چيز هستند، ب  

از جهت ديگر علت جزيي و فاعل براي جسم، نفس نيز از جهتي قابل براي آن صور افاضه شـده                   
هـاي ملاصـدرا ايـن اسـت كـه او            اين برداشت در عبـارت     ةقرين. اي علم است  و از جهتي فاعل بر    

  ).287ص، همان(نه فاعل   دانسته و"اشبه به فاعل"نفس را 
 حـس و خيـال      ةهـا در مرتب ـ    انسان ةآنچه در اين مقاله براي ما مهم است اين است كه نفس هم                
اگر قواي حس و خيال امـوري  . ت خلاق بودن نفس، تجرد آن اس      ة زيرا لازم  ،اي خلاق است  هقو

توانستند صورتي مادي را ابداع كند چه برسد به ابداع صوري كه برخي از لوازم               مادي بودند نمي  
قيـام  " ة مناسـب را بـراي طـرح نظري ـ        ة خيـال زمين ـ   ةبنابر اين اثبات مجرد بودن قـو      . ماده را ندارند  
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ئلي چـون معـاد جـسماني و چيـستي     كند و اين نظريه، راه را براي تبيـين مـسا     فراهم مي  "صدوري
  .گشايدوحي و تأويل مي

  
  اثبات عالم خيال متصل و منفصل

 متخيلـه   ة خيال متصل يعني مخزن صور حاصل از حس مشترك و نيـز قـو              ةسينا به قو  فارابي و ابن  
 خيـال  ة زيرا تجرد مثالي نفس و قو، اما به عالم خيال متصل در قوس صعود معتقد نيستند       ،معتقدند

دانستند كـه   آنها مي . ول ندارند تا مجموعه اين صور خيالي متصل را عالم خيال متصل بدانند            را قب 
. انـد اكتفـا كـرد     توان براي تدبير عالم ماده كه عالمي جزئي اسـت بـه عقـول كـه امـور كلـي                   نمي

بنابراين معتقد به وجود افلاك شدند، افلاكـي كـه از اثيـر و جـسم لطيـف سـاخته شـده و داراي                        
ي در نفـوس ايـن   ئ ـمقـدرات عـالم جز  . ي هستند ئي و در نتيجه نفوس كلي و جز       ئلي و جز   ك ةاراد

 پيامبران در بيداري يـا افـراد عـادي در    انندافلاك وجود دارد و به همين خاطر است كه افرادي م       
 المبـدأ  سـينا، ابن(توانند با اتصال به نفوس اين افلاك از امور آينده يا گذشته با خبر شوند     رؤيا مي 

نفوسي كه آنها براي افلاك قائل شدند در واقع كاري شبيه عالم خيال متـصل           ). 118 ص ، المعاد و
 ةانـد بـه بدن ـ  دهد يعني نفوس افرادي كه در هنگام مرگ به مرتبه كمال عقلي نرسـيده   را انجام مي  

 شود تا با استفاده از آن بتواند اموري خـوب يـا بـد را تخيـل كننـد و در نتيجـه،                     افلاك متصل مي  
 ةبنـابراين مرتب ـ  ). 469 - 473صالالهيـات مـن كتـاب الـشفاء،        سـينا، ابـن (لذت يا دردي ايجاد شود      

را عـالم مثـال متـصل    تـوان آن  امـا نمـي  ،جايگاه تجمـع نفـوس انـساني خواهـد بـود      ،  نفوس فلكي 
انـد بلكـه بـه      زيرا اين نفوس بر اثر حركت جوهري در قوس صعود به اين مرتبـه نرسـيده                ،دانست

سـهروردي نيـز   . انـد ي از عالم كه در قوس نزول است و تقدم بر عالم مادي داشـته برگـشته   امرتبه
 زيرا عالم مثالي كه او تصوير كرده، در قوس نزول اسـت و  ،عالم خيال متصل را بيان نكرده است    

همان عالمي است كه بعدها در عرفان و حكمت متعاليه برزخ نزولي و خيال منفصل ناميـده شـده                 
  . است

اي از مراتب وجود بـين   خيال و صور موجود در آن مي توان پي برد كه بايد مرتبهةاز تجرد قو     
بـه  . و اين صورخيالي در آن مرتبه قـرار گيرنـد          هقو عالم عقل باشد تا اين       ة عالم ماده و مرتب    ةمرتب

ريم زيـرا  توانيم به وجود همان مرتبه در عـالم پـي بب ـ   طور كلي از وجود هر مرتبه در خودمان، مي        
آيد كـه چيـزي در مـا باشـد كـه جايگـاهي در               اگر مراتب ما مطابق با مراتب عالم نباشد لازم مي         
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توان فرض كرد كـه مـا   به بيان ديگر ما با تمام مراتب خود، در عالم قرار داريم و نمي    . عالم ندارد 
تـوان   مطلب را نمـي    البته عكس .  اما چنين مرتبه اي در عالم نباشد       ،اي از وجود باشيم   داراي مرتبه 

نتيجه گرفت و گفت درجات عالم به تعداد درجات وجودي انسان است زيرا ممكن است مـا در                  
كه هم رتبـه بـا      را  اي از عالم    توان مرتبه مي. طور مطلق، فاقد مراتبي از عالم باشيم      هحال حاضر يا ب   

 انـساني كـه بـه        دانست و گفـت، تمـام نفـوس        "عالم مثال متصل  " ، خيال است  ة وجودي قو  ةمرتب
هر يك از اين نفوس داراي ادراكـاتي خيـالي          . اند در اين عالم هستند     تجرد برزخي رسيده   ةمرحل

ملاصـدرا بـه ايـن شـيوه از     .  گفته مي شـود    "مثال متصل "هستند كه معلول خود آنهاست و به آن         
ه از استدلال براي اثبات عـالم مـاده، مثـال منفـصل و حتـي عقـل توجـه داشـته و وجـود هـر دسـت                  

، 1، جةالاسفارالاربعـ ـملاصـدرا،   (دانـد ه آن مـي ادراكات را دال بر وجود عالمي مطابق و هـم رتب ـ         
  ).300ص
توان بر اساس تطابق قوس نزول و صـعود،          با اثبات خيال متصل و عالم آن مي        ،به عبارت ديگر      

ل متـصل فقـط در      بايد توجـه كـرد كـه عـالم مثـا          . به وجود عالم مثال منفصل نيز التفات پيدا كرد        
 امـا بايـد عـالم در قـوس نـزول خـود،       ،شودقوس صعود و بر اثر حركت جوهري انسان ايجاد مي       

اي از تجـرد باشـد تـا انـسان بتوانـد بـا اعمـال خـود در ايـن                  داراي چنين استعدادي و چنين مرتبـه      
ات اثب ـ. استعداد تصرف و بدن برزخي خود را در عالم مثال متصل، در قـوس صـعود ايجـاد كنـد                   

عـالم خيـال   . شود كه منابع شناخت ما منحـصر در امـور حـسي و عقلـي نباشـد         اين عالم باعث مي   
 خيال، دنياي جديد و پهناوري را براي جـستجو و بـه           ةمتصل و مواجه ما با اين عالم، به كمك قو         

 در انتها توجه به اين نكته بسيار مهم است كه عـالم     . دهددست مي هدست آوردن ادراكات بسيار ب    
مثال متصل چيزي نيست كه ما در قـوس صـعود بخـواهيم داخـل آن بـشويم بلكـه هماننـد بحـث              

 صور ذهني مـا ذهـن را   ةكه مجموعطوريهمان. اتحاد علم و عالم و معلوم ما با اين عالم متحديم       
 ظـرف و   ةدهـد و رابط ـ    صور خيال ما نيز عالم خيال متصل را تشكيل مي          ةدهد مجموع تشكيل مي 

  .اعتباري استمظروف امري 
  

  تبيين معاد جسماني و حشر نفوس متوسط

فـارابي و بعـد از او       ) 1:  مهم در پي داشت    ة خيال دو نتيج   ة معاد شناسي، مادي دانستن قو     ةدر زمين 
. انـد   انكار تجرد خيال از اثبات معاد جـسماني و حـشر نفـوس عـاجز مانـده            ةشيخ الرئيس به واسط   
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 بر محال بودن عود نفس به بدن اقامه نموده و عود روح را           سينا در بعضي از كتب خود، برهان      ابن
 امـا در شـفا و نجـات، معـاد           ،به بدن دنيايي مستلزم اجتماع دو نفس در بـدن واحـد دانـسته اسـت               

اين امر بسيار مورد تعجـب اسـت كـه چطـور يـك فيلـسوف بـه             . جسماني را تصديق نموده است    
 در حـالي كـه     يابـد، مي اخبار صادق اعتقاد     ة به واسط  نمايد،مطلبي كه برهان بر امتناع آن اقامه مي       

روشن است مباني وارد از شرع مقدس و انبياء عظام برخلاف عقل صريح نخواهـد بـود و ممكـن           
) 2). 460ص، النفس من كتاب الـشفاء سينا، ابن(نيست انسان به وجود امر محال متعبد و مؤمن شود    

 عقلانـي  ةتوسطي است كه تا پايان عمر خود بـه مرحل ـ          نفوس م  ي ديگر، ناتواني در تبيين بقا     ةنتيج
داشتن تصور و تصديقي يقيني از مبـادي   انند  يعني آنها داراي حداقل ادراكات عقلي م      . اندنرسيده

اين نفـوس بـا مـرگ و نـابودي بـدن خـود، محـل و موضـعي                   . مفارق وعلل حركات كلي نيستند    
طـور كامـل معـدوم شـوند، كـه امـري       همرگ، ب ـندارند كه در آن حلول كنند و لذا يا بايد بعد از        

كـه دليـل   ) نظـر فـارابي  (كننـد   افلاك پيدا ميةمخالف عقايد ديني است يا بايد نوعي تعلق به بدن    
  ).469 - 473ص، همو، الالهيات من كتاب الشفاء( محكمي براي آن وجود ندارد

اي معاد اين نفوس مانده در      برملاصدرا اين مشكل را ناشي از عدم اطلاع آنها از وجود عالمي                 
كنـد، زيـرا   به نظر او، در مورد نفوس ناقص، داشتن معقولات اوليه كمكي نمي  . داند خيال مي  حد

 خيـال و آن  ةاين گونه مطالب، لـذت يـا درد بـه همـراه ندارنـد و اگـر هـم داشـته باشـند بـين قـو                   
 از  پـيش ا ايـن نفـوس       زيـر  ،كنـد تعلق به اجرام سماوي نيـز كمكـي نمـي         . معقولات تناسبي نيست  

حـق آن اسـت    . مرگ هيچ گونه تعلقي به آن اجرام نداشتند تا بخواهند به سوي آنها جذب شوند              
 جسماني تجـرد دارنـد و قيـام صـور     ةكه مدركات مربوط به غيبِ وجود نفس به طور كلي از ماد      

 خـود   امور خارجي، در صقع داخلـي ة مشاهدةنفس به واسط. ذهنيه به نفس، قيامي صدوري است 
ده فقـط در ايـن نـشأه اسـت امـا در آخـرت، نفـوس                    ايجاد صور مي   نمايـد و احتيـاج بـه امـور معـ

اند و به صرف تصور ذات و مدركات خود دائماً مشتغل به ايجاد صورند؛ نفوس               مستكفي بالذات 
الـشواهد  ملاصـدرا،  (باشـند سعدا موجد صور حسنه و نفـوس اشـقيا محفـوف بـه صـور قبيحـه مـي        

  ).285ص، ةالربوبيـ
هر چند تلاش سهروردي براي اثبات وجود عالم مثال و برزخ نزولي، قدمي رو به جلو بود امـا                       

 خيال و نبودن برزخ در قوس صعود، در اينجا هم ايجـاد مـشكل مربـوط بـه       ة مادي بودن قو   ةنتيج
مثـل  "دانـد و بـه عـالم    شيخ اشراق همان راه حل فارابي را درسـت مـي          . معاد نفوس متوسط است   
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نفوس متوسط سـعدا    . شودباشند، متوسل مي   درقوس نزول و برازخ علويه كه مظهر آن مي         "معلقّه
و زهاد، پس از خلاصي از بدن و رفتن به آن عالم، قادر بـه ايجـاد صـور مثـالي هـستند و از آنهـا                           

اي نفوسي   زيرا عوالم بالا دار    ،كنداو اشقيا را استثنا مي    ). 230ص،  2 ج سهروردي،(لذت مي برند    
تر از فلك قمر و بالاتر      محل آنها جايي پايين   . توانند بالا بروند  باشند و نفوس شقي نمي    نوراني مي 

 نار و در جرمي كروي است كه برزخ ميان عالم عنصري و عالم اثيـري اسـت و بـه خـاطر                 ةاز كر 
ند را  نوش ـگزنـد و زقـومي كـه مـي        هايي كـه مـي    اعمال بد خود، اموري چون آتش، مار و عقرب        

  ).90-91ص، 1، جهمان(كنندتخيل مي
اي از دانـد كـه بـه مرحلـه    ملاصدرا همانند فيلسوفان گذشته معاد روحاني را بـراي افـرادي مـي              

- اما او همانند آنها در تبيين معاد افرادي كه به اين مرحله نرسـيده              ،ادراكات عقلاني رسيده باشند   

او بـراي  . توان برهـاني كـرد  د معاد جسماني را ميشود زيرا معتقد است وجواند دچار مشكل نمي  
قوام هر چيز به فصل اخير آن است و در انـسان، نفـس              ) 1: كنداين كار از چند مقدمه استفاده مي      

هـاي  تشخص هر چيز به وجـود آن اسـت و عـوارض، فقـط نـشانه       ) 2 ؛باشداو، فصل واقعي او مي    
اي كـه    حركت جوهري بـه هـر مرتبـه        ةاسطوهانسان در سير صعودي خود ب     ) 3؛  باشندتشخص مي 

تواننـد بـدون    خيال، صور و مقادير مي ةدر قو ) 4 ؛دهدبرسد همان مرتبه، حقيقت او را تشكيل مي       
وجود آيند، همان طور كه صور افـلاك يـا مجـردات بـه صـورت ابـداعي و بـدون                     هنياز به قابل ب   

 ؛شـود است و لذا با فساد بدن فاسد نمـي         خيال، امري مجرد     ةقو) 5؛  اندوجود آمده هاي قبلي ب  ماده
نفـوس دو   ) 7 ؛نفس انسان، همانند خالقش، قدرت دارد تا صوري را در درون خود ابداع كند             ) 6

  نــــــــــــــد؛ گروهــــــــــــــي بــــــــــــــه ابــــــــــــــداني تعلــــــــــــــق      ادســــــــــــــته 
گيرند كه در معرض كون و فساد هستند و گروه ديگر داراي ابداني هستند كـه از خودشـان و          مي

  ).261-267ص، ةالشواهد الربوبيـملاصدرا، (ده است بدون كمك ماده، صادر ش
تواند با عالم مـاده  دهد و نمي  از مرگ، فقط قواي حسي را از دست مي         پسبنابر اين هر فردي         

 خيـال، بـدن     ة قـو  ةواسـط هاين فرد ب  . ماند اما قواي خيالي و عقلي او محفوظ مي        ،رابطه داشته باشد  
 هر انـساني درحـال حيـات، داراي    ،به عبارت ديگر  . كندميخود را به همان شكلي كه بود تصور         

اش  نفس خودش و هماهنـگ بـا ملكـات اخلاقـي           ة خيالي مجرد و بدني مثالي است كه ساخت        ةقو
بنـابر ايـن    ). 221ص   ،9ج ،ةالاربعـ ـسفارلااهمـو،   (مانـد   باشد و پس از مرگ همراه او باقي مـي         مي

درقـوس  ( به اجرام سماوي يا به عالم مثـل معلقـه          نيازي نيست تا براي توجيه حشر نفوس متوسط،       
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 بـا وجـود بـدن مثـالي         ،علاوه بـر ايـن    . باشند، متوسل شويم  و برازخ علويه كه مظهر آن مي      ) نزول
  . براي هر نفس، توجيه تكثر نفوس بعد از مرگ بسيار آسان مي شود

 ةلئ مـس ،بـوده اسـت   ديگري كه در كنار معاد جـسماني از ديربـاز تـا كنـون مـورد توجـه             ةلئمس    
   از مــرگ دوبــاره و بلكــه چنــد بــاره بــه ايــن دنيــا بــاز پــسايــن عقيــده كــه انــسان . تناســخ اســت

 امروزه نيز در عقايد هندويـسم و      يابد سمساره رهايي    ةد و از چرخ   برسگردد تا بتواند به كمال      مي
د بـه قبـول   ملاصدرا علـت گـرايش برخـي افـرا     . هاي ديني جديد مورد قبول است     بسياري از فرقه  

. دانـد  تناسخ را نفهميدن كلام انبيا و اولياء و اكتفا نمودن به معنـاي ظـاهري كـلام آنهـا مـي      ةنظري
ايـن  . سخن آن بزرگان در مورد تجسم اعمال انسان در برزخ و قيامت بود و نه بازگـشت بـه دنيـا                  
ممكـن  بدن برزخي و اخروي است كه جايگاه روح است، بدني كه بـر اسـاس ملكـات اخلاقـي،        

چنين نيست كه فردي بـر اثـر اعمـال خـود و مطـابق بـا                 . است مشابه بدن يك يا چند حيوان باشد       
ممكن است فـردي بـر      . قانون كارما در تولدي نو در زمين، در قالب يكي از حيوانات متولد شود             

شده و به ميمون يا شكل ديگري متبدل شود اما اين مسخ در همـين دنيـا رخ داده                   “ مسخ”اثر گناه 
  .است و تناسخ نيست

بنـابر آنچـه در     . برهان عرشي او در رد تناسخ مبتني بر اصل اتحـاد طبيعـي نفـس و بـدن اسـت                       
مورد مبادي وجود شـناختي و نفـس شناسـي او بيـان شـد، نفـس و بـدن داراي تركيـب طبيعـي و                

ر تمـام  بدن و نفس در ابتـدا د     . باشند و بنابراين داراي حركت جوهري واحدي هستند       اتحادي مي 
 حركت جوهري، از نقص به كمـال و از  ةاند و به تدريج با هم و به واسط       هقوامور داراي حالت بال   

 يو فعل در هر نفس معين بـه ازا  هقو مهم اين است كه درجات    ةنكت. روند به سوي فعليت مي    هقو
  .و فعل در بدن متعلق به آن در طول حيات دنيوي است هقودرجات 

 حيات دنيوي و بر اساس اعمـال خـوب يـا بـد خـود داراي نـوعي از         يفسي در ط   هر ن  ،بنابراين    
 هقو آنگاه انتقال يك نفس فعليت يافتـه بـه بـدني جديـد و بـال                ،اگر چنين باشد  . فعليت خواهد شد  

ماند كـه  گردد و اين امري محال است و به اين مي   شدن امري بالفعل يعني نفس مي      هقومستلزم بال 
دهـد كـه    ملاصدرا تذكر مي  .  بلوغش برگردد به حالت جنين و نطفه بودن        بدن يك حيوان بعد از    

تواند سير قهقرايي داشته باشد چه قسري و اجباري باشد چـه طبعـي يـا      حركت جوهري ذاتي نمي   
دو برهان ديگر ملاصـدرا در ابطـال تناسـخ بـر اسـاس حكمـت                 ).2-3ص،  همان( ارادي يا اتفاقي  

  ).1-9ص، همان. (مشاء تقرير شده است
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  چيستي وحي و رؤيا

 خيال در وجـود كـسي بـه    ةست و اگر قوييا نؤظهور صور خيالي محدود به قلمرو ر    فارابي  از نظر   
تواند در بيداري هم صورت هاي خيالي را درك كند، چنـان كـه پيـامبر،    كمال قوت برسد او مي    

ال بـه عقـل   به نظـر فـارابي پيـامبر از طريـق خي ـ    . ديد وحي را در صورت شخص خاصي مي   ةفرشت
 اين متخيله پيـامبر  ،به عبارت ديگر. گيردپيوندد و علم گذشته و آينده را از عقل فعال مي  فعال مي 

كنـد و بـه   است كه آن معناي عقلي افاضه شده از سوي عقل فعال را تبديل به صورتي خاص مـي          
 ارابي،ف ـ. (فرستد تا حـواس پيـامبر صـورت فرشـته را ديـده و الفـاظي را بـشنود                 حس مشترك مي  

  ).115ص

با اين تبيين از وحي، اشكالي كه ممكن است از نظر يك عالم ديني بـه فـارابي وارد شـود ايـن          
ــم را           ــي عل ــرا نب ــت، زي ــسته اس ــي دان ــام نب ــر از مق ــسوف را برت ــام فيل ــويي مق ــه او گ ــت ك   اس

قـل  كند و حال آنكه فيلسوف با كمك عقـل خـود، بـه ع        خيال از عقل فعال اخذ مي      ة قو ةواسطهب
در جواب اين اشكال بايد گفت كـه از نظـر فـارابي نبـي از هـر دو طريـق بـا        . شودفعال متصل مي 

-كند و كليـات را بـه او مـي    عاقله نبي حلول ميةعقل فعال ارتباط دارد يعني عقل فعال هم در قو 

ز ايـن امـر ا  ). 125ص، همـان (گذارد و از جزئيات خبر مي دهـد      متخيله اثر مي   ةآموزد، هم در قو   
 زيرا اتصال با عقل فعال براي فيلسوفان فقط وقتي ممكن است كه به تـدريج                ،مختصات نبي است  
  .  عقل مستفاد برسندةو با زحمت به مرتب

 عقـل فعـال و عقـل        ةسينا براي تبيين چيستي وحي، در امور كلي، وحي را مربـوط بـه رابط ـ              ابن    
-متخيله را دسـت انـدركار مـي       قوة  ك و   ي، عقل عملي، نفوس افلا    ئداند و در امور جز    نظري مي 

ــد ــديد          . دانـ ــدري شـ ــه قـ ــاه بـ ــال گـ ــل فعـ ــه عقـ ــصال بـ ــراد در اتـ ــتعداد افـ ــر او اسـ   از نظـ
عقـل  "شود كه نيازي به تعلم و اكتساب وجود نخواهد داشت و اين حالت از عقل هيولاني را          مي

لت ممكن است كـه  در اين حا. نامد، حالتي كه اختصاص به افراد اندكي مثل انبيا دارد  مي"قدسي
اي عقل قدسي فيضان كرده و به متخيله برسد تا متخيله بتوانـد امـور محـسوس      هبعضي از دريافت  

تفاوت او با فارابي در اين است       ). 338ص،  النفس من كتاب الشفاء   سينا،  ابن(يا مسموعي ايجاد كند   
فعـل  "، و "فيـضان "، "القاء" از "اتحاد" عقل ما با عقل فعال، به جاي   ةكه در بيان چگونگي رابط    

در ). 327-329ص، همـان ( را قبـول نـدارد  "اتحاد عاقل و معقول" زيرا ،كند استفاده مي"و انفعال 
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ي عالم مادون خود علم دارند و نفس ما با اسـتفاده از    ئسينا نفوس افلاك به تمام امور جز      نگاه ابن 
تصل شده و اخبار گذشته يـا       تواند به آن نفوس عاليه م     متخيله كه هم سنخ آن نفوس است مي       قوة  

ــد   ــت كنـــــــــــــــــــــــــــــــ ــده را دريافـــــــــــــــــــــــــــــــ   آينـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).375-376ص، الاشارات و التنبيهات و 117ص، المبدأ و المعادسينا، ابن(

 زيـرا عقـول يـا انـوار       ،سيناسـت  وحي در امور كلي همانند تبيـين ابـن         ةلئتبيين سهروردي از مس       
 بـا   "مـشاهده " و   "اشـراق "بـر اثـر     طولي وعرضي و نفوس انساني يا انوار مدبره از جنس نورند و             

سـينا را در مـورد نفـوس فلكـي       ابن ةي او ابتدا نظري   زئدر تبين وحي در امور ج     . انديكديگر مرتبط 
گفت چطور ممكـن اسـت    غزالي مي . كند تا اشكال غزالي را پاسخ گويد      مطرح كرده و سعي مي    

شـيخ  . انـد بـا خبـر باشـند       هيي عالم كـه نامتنـا     ئاند از تمام حوادث جز    كه نفوس فلكي كه متناهي    
اشراق براي حل اين مشكل اين نظريـه را مطـرح كـرد كـه علـم نفـوس فلكـي از نـوع ضـوابط و             

  هــــاييقــــوانين كلــــي اســــت و عــــالم مــــاده بــــر اســــاس ايــــن قــــوانين داراي دوره        
بنابر اين لازم نيست كه علم نفوس فلكي نامتنـاهي باشـد بلكـه      . متناهي است كه شبيه يكديگرند    نا

هـاي نامتنـاهي    متناهي علم دارنـد و شـبيه همـين حـوادث در دوره    ة فقط به حوادث يك دور آنها
گردد شبيه آنچه معـدوم شـده      دهد كه آنچه باز مي    او در همين مورد تذكر مي     . تكرار خواهد شد  

 ة بنـابر ايـن اشـكال امتنـاع اعـاده معـدوم يـا نظري ـ       ،باشد و نه عين آنچه معدوم شده است است مي 
 مـشايي را در مـورد چگـونگي         ةاو نظري ـ ). 491-493ص،  1سـهروردي، ج  (آيـد   م نمي تناسخ لاز 

از نظـر او مـا ايـن صـور را در حـس           . ايجاد صور در حالت رؤيا يا در حالت مكاشفه قبول نـدارد           
بينيم بلكه آنها در عالم مثل معلقه يا بالاتر در عالم مثل افلاطوني مـشاهده مـي كنـيم       مشترك نمي 

ز وجود اين دو عالم عظيم غافل بودند زيـرا اهـل سـير و سـلوك نبودنـد و بـه              و حكماي مشايي ا   
  ).496ص، همان(اند علوم حصولي و مفاهيم اكتفا كرده

-تبيين ملاصدرا از وحي در امور كلي بر اساس قبول نظريه مثل افلاطوني و مـشاهده آنهـا مـي                   

يب آنهـا  صثل بپردازند مفـاهيم كلـي ن ـ     م ة اگر نفوس ضعيف از راه دور به مشاهد        ،از نظر او  . باشد
اي برسند كه علم حـضوري  اگر اين نفوس بر اثر حركت جوهري تكامل يافته و به مرتبه . شودمي

 نظـر  .ميمنـا كننـد وحـي مـي   به مثل پيدا كننـد و بـا آن متحـد شـوند آنگـاه آنچـه را دريافـت مـي          
مربوط بـه خلاقيـت در مـورد    ملاصدرا در مورد وحي در اموركلي، همان چيزي است كه در بند        

  .ادراكات عقلي گفته شد
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 او در مورد وحـي در امـور كلـي    ة شبيه شيوجزئي ملاصدرا در مورد تبيين وحي در امور         ةشيو    
 معلقه، نفوس فلكي و قـواي  انند عالم عقول اين بار نفس انسان با عالم م  ةاما به جاي مشاهد   ،  است

مـوري كـه داراي صـور شخـصيات ماديـه و جزئيـات       شـود، ا منطبعه در برازخ علويـه متـصل مـي        
 عقـول مجـرد و      ةاين طبقه از هـستي بعـد از مرتب ـ        ). 592ص،   المبدأ و المعاد   ملاصدرا،(اندجسمانيه

قبل از عالم طبيعت قرار دارد و خودش داراي مراتبي است يعني آسمان و زمينـي دارد كـه شـيخ                     
شـهرزوري،  (نامـد  را جابلقـا و جابلـسا مـي        و دو شـهر زمينـي آن       "هور قليـا  "اشراق آسمان آن را     

در اين عالم، بدون نياز به وجـود مـاده تكثـر افـرادي راه دارد يعنـي هـر فـردي از نـوع               ). 594ص
ــود مــــــي      ــراد خــــ ــام افــــ ــالم داراي تمــــ ــن عــــ ــسان در ايــــ ــد و حتــــــي  انــــ   باشــــ

بـه  . ) اكبريـان و مـرادي  .رك(توان گفت تمام جزئيات عالم ماده در آن عالم نيز وجود دارند        مي
توانـد از حقـايق    اگر انسان در حال خواب يا بيداري بتواند با اين عالم مرتبط شود مي        ،اين ترتيب 

اگر ). 346-347، ص ةالشواهدالربوبيـ ملاصدرا،(گذشته، فعلي يا آينده در عالم طبيعت مطلع شود          
ي بـراي  هـد و صـور مثـالي غيب ـ   د خيال فردي قوي باشد اين اتصال در حالت بيداري رخ مـي        قوة  

توانـد اصـوات حـسيه را از عـالم ملكـوت اوسـط كـه همـان مقـام            شود و او مي   شخص متمثل مي  
  ).342ص، همان( است بشنود و ملك حامل وحي را ببيند "هورقليا"

ممكن است ايـن اشـكال مطـرح شـود كـه چگونـه ممكـن اسـت فـردي در بيـداري صـورتي                             
- ملاصـدرا در جـواب مـي   .د آن صـورت را ببيننـد  محسوس را مشاهده كند اما اطرافيان او نتوانن ـ     

 انكـشاف يـك   ت چشم باشد بلكه غاي    ةواسطهفرمايد شرط رؤيت حسي يك چيز اين نيست كه ب         
 ديگـري حاصـل     قـوة    چـشم يـا      ةواسطهتواند ب اين نهايت انكشاف مي   . ناميمشئ را رؤيت آن مي    

نـد صـوري كـه فـرد در         كاو اضـافه مـي    . اما در هر دو صورت، حقيقت رؤيت يكـي اسـت          ،  شود
بيند نه در موجودات خارجي است و نه در قـواي ادراكـي آن شـخص بلكـه در                  هنگام خواب مي  

توانـد چنـين   تـر باشـد مـي   اگر نفسي قوي. خبرندعالم ديگري است كه اكثر علما از وجود آن بي       
المبـدأ   ،همـو (صوري را اختراع كند، موجوداتي كه در بيداري و به ذات خود در نزد او حاضـرند  

  ).598-599ص، و المعاد
شود اين است كه آيا وحي به زبان يك پيامبر و مطـابق بـا           مهمي ديگري كه مطرح مي         پرسش

 ذهنـي اسـت     يناميم امر  آيا آنچه ما وحي مي     ،عبارت ديگر هشود؟ ب تصورات خيالي او متمثل مي    
ال اگر ما قائـل بـه       ؤ اين س   خيال نبي رخ مي دهد يا امري عيني است؟ در پاسخ به            ةكه در محدود  
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مادي بودن خيال باشيم و وجود عالم مثال منفصل را نيز نفـي كنـيم آنگـاه وحـي كـه داري منـشأ        
 خيـال نبـي خلـق    قوة گذارد و كلمات يا صور توسط عقلي و مجرد است در خيال پيامبر تأثير مي    

 و بـا تفـاوت    آيـد مسلم است كه در اين حالت وحـي بـه شـكل و قالـب خاصـي در مـي                   . شودمي
 خيـال و وجـود عـالم مثـال          قوة  ل به تجرد    ئاگر قا . فرهنگ و اقليم آن پيامبر، متفاوت خواهد شد       

 ةتواند به طور مستقل در اين عالم متمثل شود و حتي به مرتب            منفصل شويم آنگاه آن امر عقلي مي      
تطابق وحي با فرهنـگ     .  باصره يا سامعه پيامبر را تحت تأثير قرار دهد         قوة  حسي نيز تنزل كرده و      

تواند ناشي از فاعل وحي باشد و لزومي ندارد كه بـراي توجيـه آن متوسـل بـه قابـل                     آن پيامبر مي  
 وحـي يـا مكاشـفه، بـين افـرادي كـه بـه        ةتوان در مـسئل با توجه به مطالب مذكور مي . وحي شويم 

مـذكور تمـثلات،   بـراي افـراد   . اند با سـايرين تفـاوت نهـاد        درك عالم مثال منفصل رسيده     ةمرحل
باشـد امـا    خيال فرد شكل مي گيرد و از دسترس تغيبر و تصرف شخص خارج مـي        قوة  مستقل از   

  . توان به درستي الهام يا مكاشفه آنها اطمينان كرددر سايرين چنين نيست و نمي
  

  تأويل متعاليه

 ةقاعـد تـر اسـت و بـر اسـاس          اي علـت مراتـب پـايين      براساس اصالت و تشكيك وجود، هر مرتبه      
الاسـفار  همـو، (تـوان بـه وجـود مراتـب بـالا پـي بـرد               امكان اشـرف، از وجـود مراتـب پـايين مـي           

بنابراين وجود بايد از واجب الوجـود، كـه غيـر متنـاهي در كمـال و       ). 235-236 ، ص 7ج،ةالاربعـ
 بـي   قـوة   تر مرتبه، كه وجود هيولاي اولـي اسـت و در امكـان و               فعليت است تنزل كند تا به پايين      

 ةاز طـرف ديگـر، بـر اسـاس قاعـد     . باشد، برسد، تا به اين ترتيب قوس نزول ايجاد شود     هايت مي ن
 اشرف، پي برد كه وجود در سير صعودي خود بدون هـيچ             ةامكان اخس، مي توان از وجود مرتب      

). 257ص،  همـان (شـود   گـردد و قـوس صـعود ايجـاد مـي          اي به سوي مبدأ خود برمـي      گونه طفره 
او فاعـل و غايـت تمـام        . اش هـم اول اسـت هـم آخـر          وجـودي  ةخـاطر سـع   هاعلي ب بنابراين، مبدأ   

در ابتدا، تمام موجـودات از  . باشدموجودات است و با وحدتي غير عددي، جامع تمام كثرات مي       
  .)141ص، 9، جهمان(كنند و صعود ميسوي اهاو تنزل كرده و در انتها، تمام انيات ب

، باطن عالم ماده، عالم مثال و باطن عالم مثـال، عـالم عقـل و بـاطن     بنابراين، در حكمت متعاليه     
  ،همـــو(عـــالم عقـــل، عـــالم اســـماء و صـــفات و بـــاطن اســـماء، ذات حـــق متعـــال مـــي باشـــد 

 زيـرا  ،ه شـود ئ ـشـود كـه معنـايي عميـق از تأويـل ارا        اين ديدگاه باعث مي   ). 87ص،   الغيب حمفاتي 
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سان به مراتب بالاتر هستي برود، از مراتب بـالاتري      انسان و جهان داراي مراتب هستند و هر چه ان         
توان اين نوع تأويل كه انتقال از ظاهر به باطن اسـت را           شود و به همين خاطرمي    از جهان مطلع مي   
 تجلي خدا و اثر هنري او باشـد، داراي          قرآنبا توجه به اين معنا از تأويل، اگر         . تأويل متعاليه ناميد  

 ةنهايت درج ـسوي بيه و تنها مخاطب واقعي آن، موجودي است كه ب   بي نهايت مرتبه خواهد بود    
هر موجودي كه از عالم ماده، بيشتر بـالا رود و بـه اصـطلاح قرآنـي،     . وجودي، در حال سير باشد  

-هرا ب ـتوانـد آن موجودي مي). 79 /واقعه(كندمطهرتر باشد به مراتب بالاتري از آن دست پيدا مي 
  ).27 /نمل( به طريق لدني از خود خدا تلقي كرده باشد طور كامل درك كند كه آنرا

  
   نفس و بدنةرابط

 نفس و بـدن را يـك        ةه به ديدگاهى كه در باب حدوث نفس دارند، رابط         فيلسوفان مشائى با توج   
ولـى هيچگونـه   ، شـود  از نظر ايشان نفس بـا حـدوث بـدن حـادث مـى         .دانند تأثير و تأثر مى    ةرابط
شود و بـدن   بلكه هر كدام جداگانه حادث مى،ن نفس و بدن وجود ندارد علىّ و معلولى ميا   ةرابط

 ميـان  ةبنـابراين تنهـا رابط ـ   .ميان آيدهگيرد، بدون اينكه پاى حلول بمملكت و آلت نفس قرار مى
 ، 307، ص   2، ج   الاشـارات و التنبيهـات     ابـن سـينا،       ( اشتغال نفس به بـدن اسـت       ةبدن رابط نفس و   

306(.  
ايـن روح نيـز    . شـوند حل مشكل نفس و بدن به چيزي به نام روح بخاري متوسل مي            آنها براي       

ايـن روح  . شود و حامل قـواي نفـس اسـت   امري مادي اما لطيف است كه در تمام بدن پخش مي      
رود و انسان يا حيوان بايد بـا غـذا خـودن و اسـتراحت         تدريج تحليل مي  هچون امري مادي است ب    

  .دست آوردهرا ب از آن مقدار مناسبيكردن دوباره
ى زايـل گرديـد و هرگونـه        ل ـكهگانگى و ثنويت ميان نفس و بدن ب ـ        ملاصدرا، آن دو   ةدر فلسف     
 زيرا از نظر ملاصدرا مغـايرتى ذاتـي ميـان    ،م جدايى و انفكاك وجودى بين اينها از بين رفت    توه

پس از آنكه ايـن  .  حركت جوهري در وجود بدن است ةنفس و بدن وجود ندارد بلكه نفس، ادام       
تـر نمـود   وجود سيال، عوالم جمادى و نباتى و حيوانى را پشت سر گذاشت و وجـودش را كامـل     

فيتى پيـدا  اشود و چـون در ايـن مقـام، اشـر      تعالى مى قبول فيض حق ةهمچون مراحل سابق، آماد   
نخ ديگـر  شـود از س ـ كرده و قدم فراتر گذاشته است لذا كمالى كه در اين هنگام بر او افاضـه مـى    

در نتيجـه بـدن و قـواي نفـس      .شـود اش به آن اعطا مىل ذاتىت؛ كمالى است كه در مسير تحو   اس
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 نفـس و نفـس      ة نازل ـ ةهاي خود نفس نخواهند بود پـس بـدن مرتب ـ           چيزي جز مظاهر و آيات و نشانه      
  .)377ص،  الغيبحمفاتيملاصدرا، ( است  بدنة عالي و صاعدةمرتب
غيـر  (صـورتي عقلـي   ، شـود   خود آنگاه كه به مادة بـدن افاضـه مـي   نفس در آغاز وجود زماني     

صـورت  هارتبـاط ميـان نفـس و بـدن ب ـ    . نيست بلكـه ماننـد صـورت حـسي و خيـالي اسـت         ) مادي
البته نه همچون همراهي دو امر اضافي و نه همچون همراهي دو معلول يك علـت              . ملازمت است 

نحـوي  هلكه همچـون همراهـي دو شـيئي كـه ب ـ     ب،در وجود كه ميان آنها ارتباط و وابستگي نيست   
كـه هـر يـك نيازمنـد ديگـري اسـت بـدون              طـوري هب... ملازم يكديگرند همچون ماده و صورت     

 نفس و نه جزئـي از آن اسـت و نيـاز    ةاينكه دور لازم آيد كه محال است؛ بنابرين بدن نيازمند هم        
 متعـين و شخـصي و حـدوث    لحاظ وجـود هش بلكه بانفس به بدن نه از حيث حقيقت مطلق عقلي  

  .ش استاهويت نفساني
حاد خاص بين نفس و بدن حـاكم اسـت نـه اينكـه جـدا از هـم و بيگانـه از                بنابراين يك نوع ات       

اش ل جـوهرى ه در واقع يك وجود است كه در تحو بلك،  يكديگر باشند و بعد با هم اُنس بگيرند       
صـورت  هقام هـم بـا حركـت جـوهرى ب ـ    نام نفس شده است و پس از اين م       هواجد كمال خاصى ب   

ــاملاً ــگ بــــ ـكـــ ــى   ه هماهنـــ ــه مـــ ــود ادامـــ ــت خـــ ــالات  حركـــ ــد و آن دو، كمـــ   دهـــ
  هـا  هقو بـال  ةرسـند كـه كلي ـ    اى مـى  رسـانند تـا اينكـه بـه مرتبـه         تدريج به فعليت مـى    به  شان را   هقوبال
 كـه   رغـم اختلافـى    باشد و اين دو علـى     انسان در اينجا مجموع نفس و بدن مى       . رسندفعليت مى هب

 كـه داراى دو     گويا شىء واحدى هستند   . در مقام و منزلت دارند، هر دو به يك وجود، موجودند          
ل و نابود شونده، همچـون فـرع و ديگـرى ثابـت و بـاقى چـون اصـل و هـر                   يكى متبد : جنبه است 

-گردد و اتصالش به نفـس شـديدتر مـى         تر مى تر شود، بدن لطيف   اندازه نفس در وجودش كامل    

رديـد بـدون هـيچ مغـايرتى، يـك           گ تر تا اينكه وقتى وجود عقلـى      ميان آن دو، قوي   شود و اتحاد    
  ).98ص، 8، جةالاسفار الاربعـملاصدرا، (شوند چيز مي

 بـالاتر اسـت و      ة مرتب ـ ةبر اساس وجودشناسي ملاصدرا كه هر مرتبه از وجود، معلول و رقيق ـ               
بـه  . در نفس و نفـس در عقـل اسـت          بالاتر موجود است، بدن انسان       ةمال و حقيقت آن در مرتب     

. جـسماني، مثـالي و عقلـي   : اين معنا كه وجود انساني، جامع و مشتمل بر سه مرتبة اساسي اسـت    
هـاي جـسماني دارد و در مرتبـة         نفس انساني در مرتبة جسماني، جسماني اسـت و بـدن و انـدام             
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نامد و     را بدن برزخي مي    ملاصدرا بدن مثالي  . اي مثالي همثالي، مثالي است و داراي بدن و اندام       
  .  بدن عقلي با حواس عقلي دارد،نفس انساني در مرتبة عقلي

  
  نتيجه

- زيرا ايـن نظريـه داراي لـوازم هـستي     ،گردد تجرد خيال معلوم مي    ةاز آنچه گذشت اهميت نظري    

ــناختي، معرفــــت ــي اســــت  شــ ــناختي و كلامــــي بــــسيار مهمــ ــناختي، معادشــ ــد . شــ   در بعــ
اي از عالم در قوس نـزول و صـعود پـي بـرد     توان به وجود مرتبه  ال مي شناختي، از تجرد خي   هستي

ال ؤكـرده و بـه س ـ  اي ميانجي است و شكاف موجود بين عالم عقول و عـالم مـاده را پـر       كه مرتبه 
اي بـسيار مهـم و   عالم مثال منفـصل و متـصل مرتبـه   . ددهمي فيزيك و متافيزيك پاسخ ةمهم رابط 

 صور خيالي حاصـل  بـر اسـاس صـور     ةموجودات مادي را به واسطوسيع از عالم وجودند كه هم   
 بـه    تجـسم  ةكنند هم موجودات و صور مجـرد را بـه واسـط           مادي، مربوط به موجودات مجرد مي     

-ايـن نظريـه در بعـد معرفـت    . كنـد ، قابل فهم و درك براي موجودات مـادي مـي  اشكال مختلف 

. گـردد  با عقل مـي جزئيهاي حسي و  دادهة نفس و بدن و رابط   ةشناختي موجب حل مشكل رابط    
ــال  ــرد خيـــ ــن   ،تجـــ ــدن ايـــ ــلاق شـــ ــب خـــ ــو موجـــ ــالي   و هقـــ ــور خيـــ ــاد صـــ    ايجـــ

 ةد و اين خلاقيت نقش اساسي در تبيين معاد جسماني، چگونگي حشر نفوسي كه بـه مرتب ـ                شومي
 ايـن نظريـه، مـسائل      ةهمچـين بـه واسـط     . اند و تجسم اعمال در آخرت دارد      تجرد عقلاني نرسيده  

  .نندكي چون وحي و تأويل تبيين رضايت بخشي پيدا مي مهمفلسفي
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